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یک میلیارد تومان کمک مردم
 در حساب یک سلبریتي

شــرق: یک میلیارد تومان کمک مردم در حساب  �
یک سلبریتي که صرف کمک به مردم نشده است؛ این 
خبري بود که روز گذشته استاندار کرمانشاه اعلام کرد. 
یك ســال و شــش ماه از زلزله کرمانشاه مي گذرد، اما 
شــهر همچنان چهره عادي به خود نگرفته و پارك ها 
پــر از چادر و کانکس اســت. زلزله که آمد عده زیادي 
به این مناطق ســرازیر شدند، عکس هاي یادگاري شان 
را با زلزله زد گان گرفتند، وجهه سازي کردند و پول هایي 
به اســم کمک به زلزله زدگان دریافــت کردند. نتیجه 
کارشــان اما آن طور نبود کــه وعــده مي دادند، نوک 
پیکان این نقد به ســمت ســلبریتي ها اســت؛ همان 
کســاني که در فضاي احساســي آن روز ها روي موج 
دلســوزي و همدردي مردم با زلزله زدگان سوار شدند 
و اقدام به جمــع  آوري پول براي کمك به زلزله زدگان 
کردند اما از سرنوشــت دقیق آن پول هــا اطلاعي در 
دســت نیســت؛ پول هایي که مردم با اعتمادي که به 
سلبریتي ها داشتند آن را به دست آنها سپردند تا کمي 
از مشــکلات هموطنان خود را که خانه و کاشانه شان 
روي سرشــان آوار شــده بود و بدون کمترین امکانات 
در چادر و کانکس زمســتان را سر مي کردند، کم کنند. 
این اولین بار نیست که موضوعاتي از این دست خبري 
مي شود؛ گفته اي که در ابتداي این گزارش آمد بخشي 
از نقل قول استاندار کرمانشاه است که روز دوشنبه در 
نشستي با حضور رئیس کمیته امداد امام خمیني (ره)، 
استاندار کرمانشاه و رئیس ستاد مدیریت بحران کشور 
در محل کمیته امداد برگزار شد. استاندار کرمانشاه در 
این نشســت در این باره گفت: ســلبریتي که حدود یک 
میلیارد تومان مردم به حساب او براي کمک به مناطق 
زلزله زده کرمانشــاه کمک کرده بودند پاي کار نیامده 
و اقدامي انجام نداده اســت. هوشــنگ بازوند با تأکید 
بر اینکه در زلزله کرمانشــاه مردم ۲۶۹ میلیارد تومان 
مــواد غذایي کمک و توزیع کردنــد، گفت: ۶۳ میلیارد 
تومان وجه نقد به حســاب هلال احمر از سوي مردم 
واریز شــده اســت و همچنین ۲۲ میلیارد تومان مردم 
به حساب سلبریتي ها واریز کرده اند. از کمک هایي که 
به سلبریتي ها واریز شده نیز سه نفر آنها در منطقه در 
حال انجام کار هســتند و فردي که حدود یک میلیارد 
مردم به حســاب او براي کمک به مناطــق زلزله زده 
کرمانشــاه کمک کرده بودند، پاي کار نیامده و اقدامي 
انجام نداده اســت. پس از وقوع زلزله کرمانشــاه که 
تعداد زیادي از شــهروندان ایــن مناطق را بي خانمان 
کرد، بعضي از چهره هاي سرشــناس به طور مســتقل 
با اعلام شــماره حســاب اقدام به جمــع آوري کمک 
براي زلزله زدگان کردند. صــادق زیباکلام، علي دایي، 
نیکــي کریمي، نوید محمدزاده، الهــام پاوه نژاد، رامبد 
جوان، بهنوش بختیاري، گوهر خیراندیش، محمدرضا 
گلزار، باران کوثري، نیوشــا ضیغمــي، حامد بهداد و 
همچنین نرگس کلباســي از جمله کســاني بودند که 
از طریق حســاب هاي شــخصي و حساب هاي مربوط 
به مؤسســات و نهادهاي سینمایي و حمایتي از مردم 
درخواســت کمک کردند. با این حال، چند ماه پس از 
اعلام این حســاب ها خبر آمد که حساب برخي از آنها 
مسدود شده است و براي برخي دیگر از آنها احضاریه 
رفته است تا درباره نحوه هزینه کرد پول هایي که مردم 

به حسابشان واریز کرده اند، توضیحاتي ارائه دهند. 

برگزاری جلسه ای برای کمك به 
اولین مدرسه کودکان کار

جلســه براي کمك به مدرسه صبح رویش، اولین  �
مدرسه براي کودکان کار، در منزل پروفسور هشترودي 
برگزار شــد. در این جلســه که با حضور تعــدادي از 
خیرین مدرسه ســاز برگزار شده، فریبا هشترودي، دختر 
پروفسور هشــترودي، با بیان اینکه پدر همیشه معتقد 
بود آموزش و پرورش مکانی براي تغییر رشــد جامعه 
است، گفت «با توجه به این دیدگاه مرحوم هشترودي 
از همین جا اعلام مي کنــم هر کاري که بتوانیم، در این 
زمینه انجام خواهیم داد. من چندي پیش از مدرســه 
صبح رویش دیدن کردم و خوشــبختانه این مدرسه در 
راستاي دیدگاه هاي پدرم عمل  مي کرد. در این مدرسه 
که شــرایط خاصي هم دارد، علاوه بــر تدریس کتاب 
درسي، دانش آموزان را به عقل گرایي سوق مي دهد».
او در بخش دیگري از سخنانش با انتقاد از دولتمردان 
اظهار کرد «بســیار براي من دردناك اســت که کشور 
فرانسه در انجام چنین اقداماتي با ما همراهي مي کند؛ 
امــا زماني که ما براي انجام فعالیت هاي عام المنفعه 
و کمك به چنین مدارســي از دولتمردان درخواســت 
کمك مي کنیم، آنها فقط به مــا قول مي دهند؛ اما آن 
را عملي نمي کنند. در بخش دیگر این جلسه مسئولان 
مدرسه صبح رویش از خیرینی که در این جلسه شرکت 
داشــتند، درخواســت کردند براي ســاخت دبیرستان 
دخترانه با آنها همکاري کنند. علاوه بر این  آنها گفتند 
زمیــن صبح رویش در اختیار شــهرداري اســت و هر 
لحظه ممکن است از آنها درخواست شود آنجا را ترك 
کنند. به گفته مسئولان این مدرسه مدرسه صبح رویش 
در سال ۹۱ با ۵۶ دانش آموز دختر و ۹۰ دانش آموز پسر 
شــروع به کار کرد و در حال حاضــر ۷۰۰ کودك کار در 
آن مشــغول به تحصیل و آموزش حرفه هاي مختلف 
هستند. در پایان آنها از خیریني که در این جلسه حضور 
داشتند، درخواست کردند آنها را براي ساخت دبیرستان 
دخترانــه کمک و همراهي کنند. بنیاد هشــترودي در 
کشور فرانسه فعال است و قصد دارد بنیادي با همین 
نام نیز در ایران به ثبت برســاند تا در راســتاي اهداف 
پروفسور محسن هشترودي فعالیت کند، این مؤسسه 
قصــد دارد در حوزه پژوهش هــاي علمي و همچنین 

فعالیت هاي عام المنفعه فعالیت کند.

خبر

 رئیس پلیس فتای ناجا خبر  داد
شناسایی عامل دست کاری

آرای برنامه «برنده باش»
رئیس پلیس فتای ناجا با تشــریح نحوه تقلب  �

صورت گرفته در نظرســنجی پیامکی صداوسیما 
میان دو برنامه «نود» و «برنده باش»، از شناسایی 

یک نفر در این خصوص خبر داد.
ســردار وحید مجید درباره پیگیــری ماجرای 
تقلب در آرای برنامه «برنده باش» در نظرسنجی 
انتخاب بهترین برنامه صداوسیما گفت: رسیدگی 
به این پرونده بر مبنای شــکایت قسمت حقوقی 
صداوســیما و یکــی از مدیــران و تهیه کنندگان 
تلویزیونــی بــه پلیــس فتــا ارجــاع و در پی آن 
هماهنگی لازم با دادســرای ناحیه ۳۱ انجام شد. 
وی با بیان اینکه کارآگاهان و مستندبرداران پلیس 
 USSD فتا، اپراتور و شــرکت ارائه دهنده خدمات
را شناســایی کرده و تحقیقات خود در این زمینه 
را آغاز کردند، به ایســنا گفت: کارشناسان پلیس 
فتا ادله دیجیتال را بررســی کرده و در نهایت به 
شــرکتی رســیدند که آن شــرکت مجری اصلی، 
پیمانــکار و متولی اصلی سیســتم نظرســنجی 
بود. تحقیقات انجام شــد و نهایتا متوجه شــدیم 
کــه از لحاظ فنی ثبت امتیاز بــرای آن برنامه، به 
صورت اتوماتیک و خارج از فرایند انجام شده که 

اصطلاحا به آن ریجکس می گویند.
سردار مجید با بیان اینکه تغییرات اعمال شده 
تمامــا حذف شــد، به ایســنا گفــت: تمامی این 
تغییــرات از سیســتم حذف شــد و درحال حاضر 
دیگر هیچ گونه نگرانی ای وجود ندارد و آرای خود 

مردم در این خصوص وجود دارد.
وی درباره اقدامات انجام شــده برای برخورد 
با عامــلان این اقدام نیز اظهار کرد: با شناســایی 
آی پــی مداخله گــر به یــک نفر رســیدیم که در 
شــرکتی که پیمانکار تولید ایــن نرم افزار و فرایند 
سیســتم نظرسنجی بود، مشــغول به کار بود که 
این فرد شناسایی شد. ادله دیجیتال تکمیل کننده 
تحقیقــات جمع آوری شــد و پــس از تحلیل در 
آزمایشــگاه های ادله دیجیتال پلیــس فتا، عامل 
دســت کاری آرا با تلاش فنی کارآگاهان ســایبری 
پلیس فتــا مورد شناســایی قرار گرفــت. نتیجه 
پی جویی هــا به همــراه گزارش اقدامــات و ادله 
قانونی برای ســیر مراحل قانونی بعدی به مقام 

قضائی تحویل شد.
رئیــس پلیس فتای ناجا دربــاره اینکه آیا این 
فرد با ســازندگان برنامه «برنــده باش» یا افرادی 
دیگر ارتباط داشــته یا خیر، گفت: اینها همه باید 
در مرجع قضائی بررسی شود و تحقیقات هنوز در 
این زمینه ادامه دارد و کامل نشــده، اما آنچه که 
مردم باید بدانند این است که از آرای آنان صیانت 

لازم شده. 
پیش از ایــن در جریان انتخاب مردمی بهترین 
برنامه تلویزیونی جام جم و درحالی که برنامه نود 
صدرنشین این نظرسنجی بود، ناگهان آرای برنامه 
تلویزیونی «برنده باش» افزایش چشمگیری پیدا 
کرد و یک شبه جانشین برنامه نود شد؛ موضوعی 
کــه وزیر ارتباطــات تخلف در آن را افشــا کرد و 
در حســاب توییتر خود نوشــت که طی ســه روز 
متوالی دست کاری در نظرات مردمی انجام شده 
اســت. آذری جهرمی همچنین از شناسایی عامل 
دســت کاری در این نظرات هــم خبر داده و گفته 
بود که گزارشــی کامل از این اقدام برای رسیدگی 

به پلیس فتا ارائه شده است.

خبر
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چرا مدیریت «محمد سرافراز» عمر  کوتاهي داشت
� البته دولت هــم در این باره 

خیلي آوانگارد عمل نکرده!
این فشار آن قدر زیاد بود که دولت ناچار شد قبول کند؛ 
اما در صداوسیما ســابقه نداشت که یك خانم در سطح 
معاونت حضور پیدا کند! نکته دیگر بحث مزایده بود که 
درواقع براي افزایش درآمدها بهترین و قانوني ترین روش 

را انتخاب کردیم.
 در بحث بازرگاني سازمان، در مقطعي آگهي رسمي  �

مزایده در صداوسیما جنجال آفرین شد. اصل موضوع 
چه بود؟

همان طور که گفتــم، برآورد کارشناســي این بود که 
ســازمان مي تواند تا سه هزار میلیارد تومان درآمد داشته 
باشــد. بعد از اینکه مدیرکل بازرگاني اعلام ناتواني براي 
درآمدهــاي بازرگاني کرد، به این جمع بندي رســیدیم که 
بهترین شــیوه انجام مزایده اســت و آگهي رسمي مزایده 
را منتشــر کردیم که بر اســاس این آگهي همه زمان هاي 
پذیرش و پخش آگهي هاي بازرگاني شــبکه هاي رادیویي 
و تلویزیوني سراســري، براي مدت ســه ســال از ابتداي 
ســال ۹۵ تا آخر ســال ۹۷ به صورت کامل واگذار شــود. 
در مرحله اول مزایده حدود ۳۵ هلدینگ شــرکت کردند ، 
 در مرحله دوم به دو هلدینگ رســید که یکي برنده شــد 
کــه در آن بانك توســعه تعاون مربوط بــه وزارت کار و 
تعاون بود، چندین شــرکت و مؤسســه خصوصي بودند، 
کانون تبلیغاتي بود و اینها برنده شــدند. وقتي اینها برنده 
شــدند، یکباره فضاسازي ها شروع شــد؛ به این شکل که 
«صداوسیما در حال فروختن آنتن است» و دستگاه امنیتي 
بــه دفتر رهبري گزارش دادند. البته در شکســت مزایده، 
دولت نیز نقشی جدي داشــت؛ چون در این هلدینگ که 
برنده شــده بود، اولین جایي که کنار کشید، بانك «توسعه 
تعاون» بود؛ در حالي که مجمع شان تصویب کرده بود در 
مزایده شرکت کنند. از آقاي ربیعي، وزیر وقت کار و تعاون، 
ســؤال کردم چرا کنار کشــیدید، گفت: «تحت فشار مقام 
بالاتر قرار مي گرفتم». وقتي بانک کنار کشید، صد میلیارد 
تومان ضمانت آن را به اجرا گذاشتیم. در واقع به دلیل این 
فرمان از بالا بانك کنار کشــید، ولي بقیه اعضاي هلدینگ 
انگیزه داشــتند که بمانند؛ نامه زدند و مهلت خواستند تا 
بــه تعهد خود عمل کرده و قــرارداد را امضا کنند. برنده 
مزایده در ســال اول اجرا، باید هــزارو ۶۵۰ میلیارد تومان 
مي داد که در پروسه ای سه ســاله بود و سال به سال هم 
اضافه مي شد. دي ماه ۱۳۹۴ بود و در صورتي که قرارداد را 
امضا مي کردند، بلافاصله باید حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به 

سازمان پرداخت مي کردند.
 شاید تصور نمي کردند قیمت دلار بالا برود؟ �

به هر حال آنها را به شــکل هاي مختلف تهدید کردند 
و فردي که در هلدینگ مسئول اجرا بود، به من گفت این 
دخالت ها خیلي گســترده بود و مــن را تهدید کردند تا از 
مزایده کنار بکشم! بازهم پاي دستگاه هاي امنیتي در میان 
بود. نکته بعدي پرونده ســازي براي تعدادي از مسئولان 

سازمان بود که همه از بیرون انجام مي شد.
 به نظر شما علت اختلاف این مسئله بود؟ مشکل  �

کجا بود؟
درباره مزایده، من شــما را ارجاع مي دهم به گزارشي 
که همان زمان «سایت تابناک» منتشر و تا حدي واقعیت 
را بازگو کرده اســت. به هر حال نمي خواستند صداوسیما 
مستقل باشــد؛ چون با مدلي که ما جلو مي رفتیم، از نظر 
درآمدي در سه سال آینده نیازي به کمك دولت نداشتیم.

 مگر صداوســیما طبق قانون جمهوري اســلامي  �
نهادي نیســت که زیر نظر رهبري اداره مي شود. وقتي 
این ســازمان به اســتقلال برســد، نقش یك شبکه 
خصوصي را بازي خواهد کرد؛ در صورتي که صداوسیما 

قرار است یک رسانه ملي شود!
اولا این چیزي بود که آقاي روحاني بارها در جلســات 
مختلف مي گفتند؛ «صداوســیما آ ن قــدر مي تواند درآمد 
داشــته باشــد که روي پاي خودش بایســتد». این دقیقا 

خواسته رئیس جمهور هم بود.
 اما در تمام ادوار، صداوســیما همیشــه دولت ها  �

را زده به جــز دولت آقاي احمدي نژاد! به نظر شــما 
در کشــوري کــه قانون اساســي  آن اجــازه مي دهد 
تنها تلویزیون دولتي داشــته باشــیم و مجوزي براي 
سربرافراشــتن شــبکه هاي خصوصي وجــود ندارد، 
شــما اگر رئیس جمهور مملکت بودید اجازه مي دادید 

صداوسیما ساز مخالف بزند؟
دربــاره دوره خودم مي توانم دفاع کنــم و نظر دهم؛ 
دوره هاي دیگر را باید ســایر رؤساي ســازمان نظر دهند. 
همه دولت ها تا جایي که مي توانستند سعي مي کردند به 
بودجه صداوسیما فشــار بیاورند تا امتیاز بگیرند. حداقل 
در مقطعــي که من بودم، نظر رئیــس دولت این بود که 
صداوســیما بایــد از طریــق درآمدهایش ارتــزاق کند و 
متکي به بودجه دولت نباشــد. استقلال مالي به معناي 
بخش خصوصي شــدن نیســت؛ ضوابط و قانون دارد. در 
شرایطي که ما تحت فشار شدید مالي بودیم، وقت زیادي 

از رسانه ملي را در اختیار دولت قرار مي دادیم.
 چقدر مدیران دولت در رده هاي مختلف توانستند  �

در صداوسیما حضوری مؤثر داشته باشند؟
در دوره مدیریت ما تنها نکته اي که بر سر آن با دولت 
چالش داشتیم، برجام بود ولاغیر. اولا تمام وزرا به شکل 
مفصل از صداوســیما اســتفاده مي کردند؛ طوري که ما 
گفته بودیم هرکدام خواســتید، می توانید در برنامه زنده 
به شکل هاي مختلف درباره کارها و عملکردتان توضیح 

دهید و محدودیتي نداشتیم.
 پس چــرا رئیس جمهور مي گوید رســانه «ملي»،  �

رسانه «میلي» شده؟
از خودشان بپرسید. در مقطعي که ما بودیم، موضوع 
«برجام» بود که از عملکرد رسانه ملي دفاع مي کنم و ما 
مدعي هســتیم. گزارش مفصل بــا جزئیات هم به دولت 
دادم. هروقت رئیس جمهــور، وزیر خارجه و معاونش یا 
کارشناسان دیگر مي خواستند درباره «برجام» در برنامه ها 
و خبر صحبت کنند، مي توانســتند توضیــح دهند. علاوه 

بر آن، کســاني که اینها معرفي مي کردند به عنوان مدافع 
مي توانســتند شــرکت کنند؛ اما حرف من ایــن بود که ما 
نمي توانیــم یک طرفه عمل کنیم و به منتقد و مخالف در 
این فضا اصلا میدان ندهیم. من مقابل این نگاه ایســتادم 
که مي گفت «برجام مصوبه» است و منتقدان نباید حرف 
بزننــد. تقریبا در آماري که در آن مقطع ارائه کردیم، فقط 
حــدود ۱۰ درصد از مخالفان از تریبون صداوســیما براي 
«برجام» استفاده مي کردند و بیشتر فضا در اختیار موافقان 

و پایه گذاران «برجام» بود.
 پــس علیه آقایان ظریف و زنگنــه کجا حرف زده  �

مي شد؟ چه کساني آنها را مي زدند؟
چیزي که من مي گویم و از آن دفاع مي کنم، این است 
که هیچ «زدني» در کار نبوده اســت، سیاســت ما به این 
شــکل بود؛ این به آن معنا نیست که یك روز در برنامه اي 
کسي چیزي نگفته باشد. به شــکل موردي ممکن است 
پیش آمده باشــد، منکر نمي شوم؛ اما سیاست ما این بود 
که حتما باید فضا در اختیار منتقدان هم قرار بگیرد. حتي 
درباره ماجراي مذاکرات هســته اي نیز طرحي داشتم که 
قبلا ارائه کرده بودم و به نظرم موفق تر از این مدل توافق 
«برجــام» بود. این طــرح را به مقام رهبــري دادم. فقط 
اشاره مي کنم: قبل از توافقات برجام که فضا برای مذاکره 
بــا آمریکا تند و منفي بود،  طرحــي دادم که کاملا عملي 
بــود. عنوانش «تعلیق در مقابل تعلیق» بود. معلوم بود 
که آمریکا تحریم ها را لغو نمي کند و ما هم نباید صنعت 
هســته اي را تعطیل کنیم، در آن شرایط غرب هم راضي 
بود. آنهــا تحریم ها را تعلیق کنند، مــا هم فعالیت هاي 
هســته اي را تعلیق کنیم تا دارایي هاي بلوکه شده ما آزاد 
شــوند و بتوانیم «اقتصاد ملي» را تقویت کنیم. متأسفانه 
هنوز گزارش نداده اند که چــه مقدار از ارزهاي ما پس از 

توافق «برجام» به کشور برگشته است.
 شما در جلسات هیئت دولت شرکت مي کردید؟ �

در همه جلسات خیر. هر هفته در یک جلسه شرکت 
مي کــردم. بدانید هــر وزیري و هر رئیس دســتگاهي اگر 
در تمام جلســات هیئت دولت، کمیســیون ها، شوراها و 
شوراهاي عالي شــرکت کند، به کارهاي داخلي خودش 
نمي رســد! نکته اي کــه آقاي روحاني هم ایــن اواخر به 
آن اشــاره مي کرد، چون آن قدر جلســات زیادي در دولت 
و شوراي عالي هســت که نمي توان در همه آنها شرکت 
کرد! مثلا گزارشــي آمده بود که معاون اول رئیس جمهور 
۲۴ شــوراي عالي را باید اداره کند. نگاه من این بود که اول 
باید صداوســیما اصلاح شــود و فکر مي کردم با اصلاح 
صداوســیما مي توانیم این کار را الگوي اصلاح کشور قرار 

دهیم.
 به دخالت هاي خارج از صداوسیما اشاره کردید و  �

گفتید براي تعدادي از مدیران صداوسیما پرونده سازي 
کــرده بودند. به طور مشــخص منظورتان شــهرزاد 

میرقلي خان است؟
بله، از ایشان شروع شد. ایشان کسي بود که پنج سال 
در زندان هاي آمریکا بود، کتابش را هم به زبان انگلیسي 
نوشــته بود. در شبکه پرس تي  وي سه ســال با موفقیت 
کار کرد. اولین اپلیکیشــن ها براي شبکه هاي برون مرزي، 
بازسازي دیتاسنتر، ارتقای سیستم نرم افزار newsroom و 
مقابله با تحریم هاي ماهواره اي غرب از طریق راه اندازي 
IPTV  هــا و شــبکه هاي کابلي در دوره مدیریت ایشــان 
انجام شــد. وقتي به ســازمان آمد، در مورد چند پروژه و 
مســئله خاص به ایشــان مأموریت داخل سازماني دادیم 
که بازرســي کنند. این یــك حکم داخلي بــود. ماجرا از 
اینجا شــروع شد که ایشان مواردي را درآورد که مثلا یکي 
دیتاسنتر سازمان بود که ۵۰ میلیارد تومان خرج برداشته 
بــود و بیش از یك ســال قبل از مســئولیت من به عنوان 
رئیس ســازمان، این پروژه مســکوت مانده بود. هدف از 
راه اندازي یک دیتاســنتر براي کشور بدون مصوبه دستگاه 
بالادســتي و صرف هزینه هاي گزاف جاي ســؤال داشت. 
گزارشي از IPTV ســازمان تهیه کرد که تا آن زمان بیش 
از ۹ میلیون یورو هزینه برداشته بود، ولي راه اندازي نشده 
بود و اکنون نمي دانم به چه سرنوشــتي دچار شده است 
و پروژه اي به عنوان «پیام رسان سروش» بود که اشکالاتي 
داشت و برنامه نویسي درســتي نشده بود و پول ها به نام 
این پروژه، به کارکنان یک شرکت ثالث پرداخت مي شد! ما 
این گزارش ها را به آقاي دکتر حسیني، مدیر وقت بازرسي 
و حسابرســي سازمان و رئیس حراست سازمان دادیم که 
دقیق بررســي کنند. وقتي این گزارش ها در حال بررســي 
بود، از یک سازمان امنیتی با ایشان مستقیما تماس گرفتند 

که براي سؤال و جواب برود.
 چرا به این خانم اعتماد کردید؟ �

چون در سه سالي که در شبکه پرس تي وي کار مي کرد، 
وظیفــه خود را بــا دقت و صداقت انجــام داده بود. این 
بررســي ها هم در حــوزه آي  تي اتفاق افتــاده بود. وقتي 
مفهوم اپلیکیشــن ناشــناخته بود، بهترین اپلیکیشن هاي 
پرس تي وي و آي فیلم را راه انداختیم. وب سایت ها طراحي 
جدید شــدند و مخاطب ها به ســرعت افزایــش یافتند. 
وب سایت و فیس بوک پرس تي وي بیش از یکصد میلیون 
بازدید در طول ماه داشــت. دوره اي که تحریم رســانه اي 
شــدیدي بودیم، توانســتیم مســتقیما فیبر نوري به اروپا 

بکشیم و دیتا و ســیگنال را به اروپا برسانیم و شبکه هاي 
ماهواره اي را که یکي پس از دیگري قطع مي شــدند روي 
ماهواره هاي جدید بردیم و اجازه ندادیم قطع شــبکه ها 
اتفاق بیفتد. این نوع کارها در دوره مســئولیت این خانم 

انجام شده بود.
 اشــاره کردید به لحظه اي که فلان نهاد امنیتي به  �

دو، سه نفر مي رســید. آن چند نفر چرا با شما مشکل 
شخصي داشتند؟

مشکل شخصي نداشتند، اما فعلا بیش از این توضیح 
نمي دهم، چون از ظرفیت این مصاحبه خارج اســت! این 
خانم را مستقیما براي پاسخ گویي خواستند. ایشان به من 
گفت مي خواهم در این جلسه شرکت کنم. ما گفتیم حتما 
باید از حراســت یك نفر در این جلسه حضور داشته باشد. 
این جلسه خیلي طولاني بود و فردي که از حراست شرکت 
داشت گفت هرچه سؤال کردند ایشان مسلط جواب داد و 
فکر کردیم ماجرا تمام شده. البته ایشان به دلیل رفتاري که 
در آن جلسه شد، استعفا کرد و گفت هدفش این بوده که 
چند قدم مثبت در سازمان بردارد و حالا که نمي خواهند، 
اســتعفا مي دهم. گفتم اجازه دهید ماجرا را پیگیري کنم 
و اســتعفا را قبول نکردم. یکي از مدیران ارشد آن سازمان 
امنیتی آمد و گفت ما به ایشان ظن جاسوسي داریم. گفتم 
آیا مدرك و ســندي دارید؟ حرف هــاي پراکنده اي مي زد؛ 
اینکه از نظر ما پنج ســال در زندان نبوده. گفتم شــما که 
فرق سناریو و مدرك را مي دانید چیست. سناریو یعني شما 
چیــزي را تصور مي کنید و آن را تبدیل به گزارش مي کنید. 
مدرك یعني ســند و اطلاعــات دارید. گفتم من به شــما 
کمك مي کنم که زودتر به نتیجه برسید. این خانم کل پنج 
ســال زندان را کتاب نوشته و اینکه در کدام ایالت و زندان 
بوده و هم بندي هایش چه کســاني بودند همه را نوشته و 
اســم برده. گفتم شــما به من بگویید فلان بخش از کتاب 
که نوشــته اشتباه است و درســتش را بگویید و بگویید در 
این خانه، در این شــهر یا در این ایالت بوده، نه آنجایي که 
در کتاب آمده؛ اگر این را بگویید من قبول مي کنم. ایشــان 
رفت و دیگر مدرکي ارائه نکرد. البته اشــکال عمده اي به 
کار اینها بود که بعدا نامه نوشتم و گفتم شما از این خانم 
ســؤال کرده اید که چرا کتاب نوشــته؟ اولا من به ایشــان 
توصیه کرده ام کتاب بنویســد و اگر کسي مقصر باشد من 
هســتم. دوم اینکه این کتاب را علیه آمریکا و حقوق بشر 
و زندان هاي آمریکا نوشته اســت، به جاي اینکه ایشان را 
تشــویق کنید، بازخواســت مي کنید؟! چه کسي حاضر به 
انجام این کار اســت؟ زندانیان زیادي در آمریکا داشتیم و 
هیچ کدام حاضر نیســتند یك کلمه حرف بزنند که چه بر 

سرشان آمده و نمي خواهند آینده خود را خراب کنند.
 شــاید تصور مي کردند ایشان در کش وقوس هاي  �

مذاکره پنهاني با آمریکا بر سر «برجام» بودند؟
من بــه این تحلیــل کار ندارم؛ واقعیــت را مي گویم. 
به هر حــال چیزي ارائه نشــد و حرف هایي کــه مي زدند 
ســندیت نداشــت. خانم میرقلي خــان به مدیــر مرکز 
حراســت سازمان که خودش یکي از ســرداران سپاه بود 
و فــرد معتمدي براي بیت رهبري اســت، مراجعه کرد و 
گفــت اگر نمي خواهند من اینجــا کار کنم خودم مي روم. 
ایشــان هم گفت من مســئول حراست هستم و اگر کسي 
ســند و پرونده اي دارد باید به مــن بگوید. در واقع بعد از 
من، مدیر حراست صداوسیما نیز به این خانم گفت اجازه 
دهیــد پیگیري کنم و اگر کســي ســندي دارد باید به من 
بگوید. درســتش هم این بود. پس به من مطلب درستي 
گفته نشــد، به مدیر مرکز حراست صداوسیما هم چیزي 
گفته نشد و ایشان هم اعلام کرد هیچ گونه سوابق سوئي 
از خانم میرقلي خــان ندارد. با این حال مجــددا به بهانه 
پیدا شــدن لپ تاپ ایشان که دزدیده شده بود، ایشان را باز 
هم مستقیما خواســتند و گفتند از کشور برود، ایشان هم 
رفت. باز هم به ایشــان ســفارش کردم شما سکوت کنید 
تا من پیگیري کنم. نکته بدتر این اســت که بلافاصله در 
یکي از سایت ها نوشتند که این خانم از کشور «فرار کرده»! 
وقتي مي نویســند فلاني فرار کرده است یعني چه؟ یعني 
وانمود  کنند که جاسوســي بوده که فرار کرده و این خانم 
مجبور شــد توضیحاتي بدهد. کاري که من کردم مکاتبه، 

پیگیري و جلسه به اشکال مختلف بود.
 آیا هدف، خود شما بودید؟ �

به انگیزه آنها نمي پردازم. درباره واقعیتي که رخ داده 
صحبت مي کنم. واقعیت این است که استقلال و عزت و 
اقتدار صداوسیما به این شــکل مخدوش مي شد. با نوع 
دخالت هاي فراقانوني که اصلا براي سازمان درست نبود 
و رئیس صداوسیما وظیفه داشت اینها را پیگیري کند. زیرا 
این قصه ســر دراز داشت و بعد نســبت به افراد دیگري 
کــه مؤثر بودند شــروع به اتهام زني کردنــد؛ یعني نحوه 
برخورد با ماجراي به شکست کشاندن مزایده و فشار آوردن 
براي حذف نیروهاي مؤثر و کارآمد، آن هم با اســتفاده از 
روش هاي فراقانوني اصلا پذیرفتنی نبود. وقتي بازخوردي 
از این اتفاقات نگرفتم و پاســخي به طور روشــن دریافت 
نکردم، به این نتیجه رســیدم که من باید کنار بروم. چون 
این سیستم و این روش به نفع صداوسیما نیست؛ بنابراین 

در ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ استعفا را تقدیم کردم.
 امــا درنهایت اســتعفاي شــما در تاریخ ۲۲  �

اردیبهشت پذیرفته شد. چرا؟
به نظرم در این زمینه وارد نشویم بهتر است. بله حدود 

دو ماه و نیم طول کشید تا استعفایم را قبول کردند.
 یکي از مدیران مؤثر دوره ریاســت شما مدیریت  �

شــبکه مســتند بود. آقاي تاجیك نامه اي سرگشاده 
خطاب به مهنــدس ضرغامي نوشــت و بــه تاراج 
«آرشیو» صداوسیما اشاره کرد. داستان این «آرشیو» 

چیست؟
نگاهي در سازمان بود که به شدت با آن مخالف بودم. 
اینکه «آرشــیو» جایي مثل انبار نوار اســت و شاید همین 
نگاه باعث شد تا از این آرشیو به شکل ساختارمند استفاده 
نشود و هم خیلي سوءاستفاده شود و این ذخیره گرانبهاي 
ملي صدمه ببیند. متأسفانه در دوره هاي مختلف نوارهاي 
متعددي از «آرشــیو» ســازمان بیرون رفت و ما به شدت 
در حــال پیگیري بودیم که اولا چطــور مي توانیم به طور 
ساختارمند، جلوي این کار را بگیریم و با افرادي که این کار 

را کردند برخورد جدي کنیم.
 آقاي آشنا، مشاور رئیس  جمهوری، هم در توییتي  �

به ماجراي آرشیو اشــاره کرد که «در این روزها یادي 
کنیم از عزتمنداني که آرشــیو تلویزیــون ملي ایران 
را بــا بودجه اي درخور ولي حفاظتــي اندک دیجیتال 
کردند، اجنه هم آرشــیو آماده را چون ورقِ زر ربودند 
و فروختند، نه به من و نــه به تو، بلکه به از ما برتراني 
که در تونل زمان اســطوره ساختند از عوامل دردهاي 
بي درمان ملت ایــران». با این نگاه آیا با رئیس طایفه 

«جنیان» در دوره شما برخورد شد؟
مسئول آرشیو را تغییر دادیم. مسئولیت را به کسي که 
مورد اعتماد بود و با آي تي و فضاي دیجیتال آشــنا بود، 
واگذار کردیم. «آرشیو» خوبي در پرس تي وي ایجاد کرده 
بودیم که یکي از ذخیره هاي کنوني صداوســیما اســت. 
یکي از کارهایي که باید اتفــاق مي افتاد، مثلا تهیه کننده 
مي گوید مي خواهــم درباره جنگ ایران و عراق مســتند 
بسازم. یك فهرســت بلندبالا از تمام عملیات ها مي دهد 
که صدها ساعت از آرشیو صداوسیما را به من بدهید. اگر 
صداوسیما این کار را نکند مي گویند اجازه نداده کار کند. 
اگر بدهد هم که این همه ذخایر را بیرون فرستاده است. 
ما براي این کار راه حل درست کردیم و گفتیم تمام منابع 
و دیتاها ثبت شــود تا با جست وجوي راحت قابل بازیابي 
باشد و به شــکل لورِز (Low resolution با کیفیت پایین 
تصویري) در اختیار همه قرار بگیرد و لوگوي آرشیو را هم 
داشته باشد تا کسي نتواند سوءاستفاده کند. اگر تهیه کننده 
و برنامه ســازي جایي نیاز به این برنامه ها داشت، اگر قرار 
شد چند دقیقه از این منابع در مستند یا برنامه اش استفاده 
کنــد به صورت بدون لوگو و با کیفیــت بالا در اختیارش 
قرار مي دادیم. یکي از دلایلي که آرشــیوهاي صداوسیما 
همین طور بیرون رفته به دلیل صدها و هزاران درخواست 
خارج از ســازمان بوده است. نهاد ها و دستگاه ها و افراد 
گوناگون نامه مي دادند که من مسئول فلان بخش کشور 
هستم، کل آرشیو صداوسیما درباره کاري را که مسئولیت 
دارم، یکجا کپي کنید و بــه من بدهید. در همان زمان به 
ما گزارش دادند که بین ســال هاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ شوهاي 
خوانندگان زن قبل از انقلاب را از سازمان خارج کردند تا 
معدوم کنند! اما اینها به شبکه هاي خارجي فروخته شد. 
بخش دیگر هم خروج غیرقانوني آرشیو توسط یکي، دو 
کارمند آرشــیو مرکزي بود که در جلسه اي که ما با مدیر 
کل وزارت اطلاعات در ســال ۱۳۹۴ داشتیم، به من اعلام 
کرد مدت ها روي بحث خروج تصاویر آرشیوي به خارج 
کشــور کار کرده و در نهایت یک نفر از تهیه کنندگان و دو 
نفر از کارکنان آرشیو مرکزي را هنگام خروج نوارها همراه 
هارد دیسکت هاي کشف شده که شماره اموال صداوسیما 
داشتند، در فرودگاه بازداشت کرده بودند! به هر حال این 
تصاویر در شــبکه هاي خارج از کشــور منتشر شده و به 

شکل هاي گوناگون قابل پیگرد هستند.
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ادامه از صفحه12

از سوی خیریه راز در مدرسه صبح رویش انجام شد
اهداى لباس عید به کودکان کار

واپســین  در 
اســفند  روزهای 
،جشــن  مــاه 
برای  که  نوروزی 
کار  کــودکان 
حال  شــد  برگزار 
دیگری  هــوای  و 
به مدرســه صبح  
رویش داده بوداز 
ی  کنک هــا د با
رنگارنگی که روی 
دیوارهــای حیاط 
مدرســه  کوچک 
گرفته  می رقصید 
موزیک هــای  تــا 
شــادی که باعث 

جنــب و جــوش کــودکان ۷ تا ۱۲ ســاله 
این مدرســه دخترانه و پســرانه شده بود.
از شــوخی هایی که از زبان عروســک های 
نمایــش عروســکی شــنیده می شــد تا 
قهقهه هــای از ته دلی کــه از کودکان به 
گوش مــی رســید.کودکانی کــه کارهای 
توانفرســا در روزهای شــلوغ و سرد پایان 

سال خندیدن را از یاد آنها برده است .
روزهــای پایــان ســال به جز ســرما و 
شــلوغی ها،از جهــات دیگــری هم باعث 

ایــن  غمگیــن شــدن 
می شود،دیدن  کودکان 
کــه  کودکانــی 
دســت  در  دســت 
ن  ی شــا ه ها د ا نو خا
لباس  خرید  مشــغول 
نوروز هســتند. بــرای 
همراهــان  از  یکــی 
کودکان،خیریــه  ایــن 
بــوده  راز  نیکــوکاران 
تریــن  مهــم  از  کــه 
شــان  دغدغه هــای 
روی  لبخندی  نشاندن 
این کودکان است. لب 
در همین راستا عوامل 
خیریــه راز بــا حضور 
در این مدرســه اقدام به توزیع لباس های 
نو در قالــب هدایای عید به کــودکان کار 
خیریه  مدیرعامل  رحیمیان  کردند.ســپیده 
نیکوکاران راز در ایــن رابطه گفت: یکی از 
سیاست های خیریه،رسیدگی و حمایت از 
کودکان کار اســت .مدیــر عامل این خیریه 
ادامه داد: لبــاس  اقلام مورد نظر به همه 
دانش آموزان دو کلاس این مدرســه اهدا 
شــد و این همکاری با مدرسه صبح رویش 

در آینده نیز ادامه خواهد داشت. 


